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یکی از دو متن زیر را بر رسی و تفسیر کنید:

.1

پنجه  و  مي كشند  و خرناس  مي كنند  دوره اش  انگار.   شده اند  كفتار  مي كنند!   ببین چه  ببین!  
منقاربسته،  باشد،  كَت  بسته  ندارند  باور  دارنــد.   خوف  هنوز  ندارند.   زَهره  اما  مي اندازند 
چشم بسته.  حیوان به تقلا افتاده، خفه، جیغ جیغ مي كند.  و مانده ام به ختم كار كه در مي زنند.  
محل نمي دهم.  حتم دارم از آن جَماعتِ غُربتي اند.  دوباره مي كوبند.  روي سكو پا به پا مي شوم، 
دوبه شك، نكند لیلا باشد؟  بلند مي شوم، مي روم سمت در.  گربه ها، آن سوتر خُر خُر مي كنند؛ به 
زبان خودشان، شكر به جان من شاید!  نمي بینم.  حالا لابد بي تكان شده حیوان و لاشه اش دریده 
و كُركش لیسیده.  گوش مي چسبانم به در.  كسي نیست.  بوده اما حالا نیست.  رفته.  برمي گردم 
دیــوار. به  مي خورد  مــي رود  مي كنم،  پرت  بــرمــي دارم،  كفشي  لنِگِ   - سكو  به  نرسیده   -

گربه ها نعشِ حیوان را رها مي كنند و پا مي گذارند به فرار.  گوشت و خون و كُرك، به هم آغشته 
كَفِ حیاط.  تنَ كفیده.  حالا دیگر لیلا و عذرا و طاهره چه فرق دارد؟  دستم به كجا بند است؟  

كُفري امَ؛ از قرقي، از حمید، از مردم، مردان، زنان… بیشتر از دست خودم.
خون دلمه بسته، ماسیده، گُه رنگ شده؛ گُه جگر.  چرا كشتم؟  سیگاري مي گیرانم.  كَمِ كَمِ ده سالِ 
دیگر عمر داشت حیوان.  ده سالِ دیگر عیش داشتیم؛ مُنغََّص كردم.  دود را بیرون مي دهم.  
فكر مي كنم شومي داشت.  حد نمي شناخت.  خیره بود.  مي گویم خون هر كس پاي خودش است. 
خونِ قرقي پاي خودش است.  كام مي گیرم.  فكر مي كنم كه درست فكر مي كنم.  رگ به گردن 
مي آورم.  مي گویم صد بار هم اگر برگردم، همان مي كنم.  حقش را كف دستش گذاشتم.  شرش 
مانده لاشه، وز وز  پر گرفته اند دور  به خودش گرداندم.  برمي گردم، مي نشینم.  مگس ها  را 

مي كنند.  هراسانم؛ مُشَوّش؛ كه شَرّ از كجا بود؟  از كه بود؟  رفت؟
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یاسر نوروزی، بی پدر )2013(
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.2

وقتی تو نیستی 
نه هست های ما
چونان که بایدند

نه باید ها…
مثل همیشه آخر حرفم

و حرف آخرم را
با بغض می خورم

عمری است
لبخند های لاغر خود را 

در دل ذخیره می کنم:
باشد برای روز مبادا!

اما
در صفحه های تقویم 

روزی به نام روز مبادا 
نیست

آن روز هر چه باشد 
روزی شبیه دیروز

روزی شبیه فردا
روزی درست مثل همین 

روزهای ماست
اما کسی چه می داند؟

شاید
امروز نیز روز مبادا باشد!

* * *
وقتی تو نیستی 
نه هست های ما

چونانکه بایدند
نه باید ها…

هر روز بی تو
روز مبادا است!
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قیصر امین پور، روز مبادا )1993(


